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 Political  سياسی

  
  *ايگور کاراولوف: نويسنده
  ياسمين نازاروآ: برگردان

  ٢٠٢٣ اکتوبر ٠۴

 امعن  يک تابوی بی: ١٩٩١مرزھای 
تنھا دشمن اين . جا است الملل بی  به عنوان بخشی از حقوق بين١٩٩١ه روسيه مبنی بر نقض مرزھای اتھامات علي

  .مرزھا، ناسيوناليسم است

اين مرزھا توسط ناسيوناليسم شکل .  يک واقعيت تاريخی ھستند، اما آنھا يک واقعيت ثابت نيستند١٩٩١مرزھای 

  .ابود شوندتوانند توسط ناسيوناليسم نيز ن اند و می گرفته

ھا شامل وجود  اين واقعيت. ھای موجود توجه شود در فضای پس از شوروی، بايد به واقعيت ھا برای حل درگيری

 .مناطق خودمختار متعدد و تنوع قومی و فرھنگی در اين منطقه است

 
.  را در نور جديدی قرار داده است١٩٩١ مرزھای لۀأباغ کوھستانی، مس آسای آذربايجان در قره موفقيت عمليات برق

 ۀ برای ما يک الگوی تنظيم ھم١٩٩١ام که بازگشت آذربايجان به مرزھای  من بارھا با اين ديدگاه مواجه شده

 بازگشت به اين مرزھا مانند يک حالت طبيعی که سرانجام ھای ديگر در فضای پس از شوروی است و اين درگيری

  .رسد چنين ملاحظاتی برای من چندان صحيح به نظر نمی. چيزھا در ھمه جا اتفاق خواھد افتاد

تر،  يا به بيان ساده – ١٩٩١ بايد خاطرنشان کرد که در روابط بين ارمنستان و آذربايجان بازگشتی به مرزھای ءدر ابتدا

  .صورت نگرفته بود – شوروی ۀبه مرزھای دور

 خودمختار ارمنی در ۀ خودمختار نخجوان، به طور رسمی يک منطقۀباغ و منطق  خودمختار قرهۀًاولا، علاوه بر منطق

 .بينی بعيد است  قابل پيشۀاحيای آنھا در آيند.  خودمختار آذربايجان در ارمنستان وجود داشتۀآذربايجان و سه منطق



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

توان از احيای مرزھای خاصی صحبت کرد و در  اما چگونه می.  نشدءباغ احيا ختار قره خودمۀًثانيا، مرزھای منطق

و اگر   آيند ھای سابق شوروی کم نمی عين حال مرزھای ديگر را ناديده گرفت؟ اين مرزھا از مرزھای بين جمھوری

  .يمقرار است اوضاع را به وضعيت گذشته بازگردانيم، بايد اين جزئيات را نيز در نظر بگير

اتحاد جماھير شوروی با . به طور کلی، يک سوءتفاھم جھانی در مورد وضعيت مرزھای اداری شوروی وجود دارد

ھيچ . ای بود ھا دارای ساختار سرزمينی بسيار پيچيده ھا و شھرستان ھای خودمختار، استان ھای متحد، جمھوری جمھوری

 . نخواھد بودءاين ساختار در کشورھای کوچکتر قابل اجراوکشور ديگری در جھان به اين شکل سازماندھی نشده است 

 ۀفرض کنيد در ھند با اکثريت ھندو، يک جمھوری مسلمان با مناطق ھندونشين وسيع وجود دارد که در آن يک محدود

يد که در کن  کافی مشکل داريم و شما به ما پيشنھاد میۀما به انداز: گويند ھا می ھندی. خودمختاری سيک نيز تعلق دارد

  !کرد ًاما اتحاد جماھير شوروی دقيقا ھمينطور زندگی می. يک بازی پر مشکل ديگر زندگی کنيم

لمان ا قرن پانزدھم يا ۀھای متداخل فرانس ی را با بررسی تقسيمات سرزمينی، سلسله مراتب و موقعيتئھا توان شباھت می

ای از قلمروھای  ير شوروی به طور رسمی مانند مجموعهبا وجود قدرت دولتی متمرکز، اتحاد جماھ. قرن ھجدھم يافت

برخی روابط به . تواند مطلق باشد کند که ھيچ حاکميتی نمی چنين ساختاری فرض می. فئودالی سازماندھی شده بود

  . خود به روابط سوم بستگی داشتندۀروابط ديگر بستگی داشتند، که به نوب

باغ کوھستانی به عنوان بخشی از جمھوری آذربايجان وجود داشت  ختار قره خودمۀبه عنوان مثال، در اين منطق، منطق

 ۀباغ کوھستانی ناحي کردند؛ زيرا در خود قره زيرا بسياری از ارامنه در باکو و ساير شھرھای جمھوری زندگی می

ارمنستان از ھای جمھوری آذربايجان نخجوان از طريق  ھا سکونت داشتند؛ زيرا سرزمين ًشوشا عمدتا آذربايجانی

 .شد ھا توسط قدرت دولتی مرکزی تضمين می  اين ملتۀآميز ھم سرزمين اصلی جدا شده بود؛ زيرا زندگی مسالمت

ًبه محض فروپاشی اين ساختار پيچيده و شکننده، مرزھای قبلی برای برخی معنای کاملا متفاوتی پيدا کردند، در حالی 

  .مل از دست دادندکه برای برخی ديگر معنای خود را به طور کا

اين . ی که بعدھا به آن داده شد، نداشتئگذاری قومی قلمرو در اتحاد جماھير شوروی، معنا زم به ذکر است که نشانهلا

سلطه داشته باشند ” نام ھای غيرصاحب ملت“بر شھروندان ” نام ھای صاحب ملت“گذاری قرار نبود که شھروندان  نشانه

ديگری نقل مکان کند، ” پيکر ملی“توانست به ھر  ھر فرد می. ارجيان ناخواسته تلقی کنندو آنھا را مانند بردگان يا خ

گونه  که ھيچ رو شود و بدون اينه که با الزامات خاصی روب که به شھروند درجه دوم تبديل شود، بدون اين بدون اين

  .تعھد اضافی نسبت به اھالی داشته باشد

ھای متحد، آنھا قادر بودند  حتی پس از استقلال جمھوری. ای مدرن بوديک ملت مدنی به معن” ملت شوروی“در اصل، 

بنابراين، . روسيه اين کار را انجام داد. و ديگران حفظ کنند” نام ھای صاحب ملت“مدل ملت مدنی را بدون تمايز بين 

شيده شده در داخل ھای قومی تبديل نشد و مرزھای ک  درگيریۀرغم تمام مشکلات اوليه، به صحن فدراسيون روسيه علی

آنھا يا استقلال خود را به . ھا انتخاب ديگری کردند اما اکثريت جمھوری. قلمرو آن معنای اصلی خود را حفظ کردند

ھای   درگيریأاز اين رو، منش. ھا کردند ھا به دست آوردند يا شروع به حرکت به سمت اتنوکراسی شکل اتنوکراسی

کردند،  ھاست در سرزمين خود زندگی می افرادی که اجدادشان قرن: شود از قومی در فضای پس از شوروی ناشی می

” نام ملت صاحب“اين . کنند اينجا زندگی می” نام ملت صاحب“ی شدند که به لطف ئھا ھا، اقليت ناگھان تبديل به غريبه

  .ھا کرد خود از تاريخ به اقليت ۀشروع به تحميل زبان، آداب و رسوم و نسخ

 دولتی نه ۀ مکانيکی آنھا با مرزھای سادۀالملل و معادل توسط اقتدار حقوق بين” ١٩٩١مرزھای “ معرفی در اين راستا،

بر اساس قانون و عدالت، لازم بود مرزھای ملی و تماميت ارضی . سازی، بلکه يک ظلم بزرگ نيز بود تنھا يک ساده
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اما چه کسی در . خواھد زندگی کند شرايطی میرا دوباره ترسيم کرد و مشخص کرد که چه کسی با چه کسی و تحت چه 

  کرد؟ شرايط فروپاشی کامل به اين موضوع رسيدگی می

توانند به صورت صلح آميز و بر اساس مرزھای  ھای پس از شوروی حتی امروزه نيز می ، برخی از درگيریًفرضا

  .یئگرا ملی: شود اما تنھا يک عامل مانع از اين امر می.  حل شوند١٩٩١

پذير  نيستريا امکان ی درونی خود را برطرف کند، ادغام آن با ترانسئگرا  مولداوی بتواند ملیۀه عنوان مثال، جامعاگر ب

  .در روسيه نيز مخالفت چندانی با اين امر وجود نخواھد داشت. خواھد بود

: د ھمين گزينه را دادروسيه از پيروزی تشکيل اوکراين تا آغاز عمليات نظامی ويژه، ھشت سال به اوکراين پيشنھا

 و ما دونباس را متقاعد خواھيم کرد که با شما در يک  ی دست برداريدئگرا ماھيت دولت خود را تغيير دھيد، از ملی

  .اما رھبری اوکراين نخواست اين کار را انجام دھد، که منجر به کشته شدن صدھا ھزار نفر شد. کشور زندگی کند

تنھا دشمن . جا است الملل بی به عنوان بخشی از حقوق بين” ١٩٩١مرزھای سال “قض اتھامات عليه روسيه مبنی بر ن

ی ئکند و تنھا مرزھا پوشی می ناسيوناليسمی که از ميراث تاريخی و اصول انسانيت چشم. اين مرزھا، ناسيوناليسم است

الملل  ناليسمی نبايد توسط حقوق بينچنين ناسيو. کند، سرانجام آن پوچ است را که برای آن مفيد است، برای خود ادعا می

  .محافظت شود

يعنی به عنوان يک  – سال گذشته بين ارمنستان و آذربايجان را فھميد ٣۵توان وقايع  درست به ھمين شکل است که می

ای که چھار برابر   قدرت در دست ارمنستان بود و آنھا منطقهءدر ابتدا. الملل پيروزی قانون جنگل و نه حقوق بين

ھای  ، بخش٢٠٢٠در سال . تر شد ًبعدا آذربايجان قوی. و اين ناعادلانه بود. باغ بود، را تصرف کردند احت اصلی قرهمس

و اين نيز تھديدی است در . ل را پس گرفت و اکنون آن را به طور کامل تصرف کردو غيرقابل کنترۀبزرگی از منطق

  .اعادلانه استکنند، و برای آنھا ن قبال مردمی که در آنجا زندگی می

ه که چگونه مردمانی که روابط آنھا ب در مورد اين. رسد که امروز بايد بيشتر در مورد عدالت صحبت کنيم به نظر می

توانند در دنيای مدرن امروز در کنار ھم زندگی کنند و از  دليل تجارب دشمنی ھا دچار مشکلات سنکينی شده، می

  .کند ھميشه به اين ھدف کمک نمی” ١٩٩١مرزھای سال “ی ساز مطلق. طريق کار مشترک به رفاه برسند

******  

  .منتشر شده است Vsglyad  از روسی و اولين بار توسطرگردانب

 .ايگور کارائولوف شاعر و روزنامه نگار روسی است-* 

  

  

   

 


